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  چکيده

پردازد، ماهيـت انـسان و    ن موضوعاتي که هر مکتب ديني و فلسفي به آن مي          تري  يکي از اصلي  

ديدگاه اديـان   . هاي گوناگوني نسبت به اين موضوع دارند        کمال اوست و مکاتب مختلف نگرش     

نگرانه اسـت و کمـال او را در رشـد متعـادل      آسماني به ويژه ديانت اسلام نسبت به انسان کل 

شناسـي،   يکي از جديدترين رويکردها در علوم انـساني و روان        . دانند  تمام ابعاد وجودي او مي    

هاي قديمي اهميـت و توجـه بيـشتري بـراي انـسان              گرايي است که در مقايسه با ديدگاه        انسان

امـا بـا وجـود مـشترکات بـين دو           . اي که مورد تأکيد مکتب اسلام نيـز هـست           نکته. قائل است 

در اين مقالـه ابتـدا بـه    . رات دو مکتب مشاهده کرد    توان نکات اختلافي را نيز بين نظ        ديدگاه مي 

گرا و بالاخص راجرز نـسبت بـه ماهيـت و کمـال انـسان                 شناسان انسان   بررسي نظرات روان  

پردازيم و در ادامه نظر مکتب اسلام را با تکيه بـر آيـات قـرآن کـريم در ايـن رابطـه بيـان          مي

تراک و اخـتلاف دو ديـدگاه نـسبت بـه     در پايان بحثي تطبيقي در ارتباط با نکـات اش ـ    . کنيم  مي

  .ماهيت انسان خواهيم داشت

  

  هاي کليدي واژه
  .شناسي کمال، راجرز گرايي، روان قرآن و انسان، انسان در اسلام، انسان
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امـا هـر   . اند  عقيدتي مختلفي به وجود آمده-در گسترة تاريخ بشريت مکاتب فکري       
پـردازد، در ابتـدا بايـستي نظـر خـود را              مکتبي که به ارائه رهنمود براي زندگي بشر مي        

هاي   با نگاهي به اديان و مکاتب فکري تفاوت       . دربارة شناخت خويش از انسان بيان کند      
هـا، اسـتعدادها و کمـال     زيادي را در نظرات آنها نسبت به مسائلي چون اختيار، توانـايي      

رنـد مبتنـي بـر      هايي که اين مکاتب براي زنـدگي بـشر دا           توصيه. کنيم  انسان مشاهده مي  
که در تمامي اديان و مکاتب     اينبا  . چگونگي نگرش و شناخت آنها نسبت به انسان است        

رسـد کـه       فلسفي به نوعي به مسئلة انسان پرداخته شده است، اما بـه نظـر مـي                -فکري  
هـاي    نظر ديـدگاه    اختلاف. توافق اندکي در نگرش آنها نسبت به اين موضوع وجود دارد          

 گاه آن چنان زياد است کـه يـافتن پاسـخ ايـن سـؤال کـه انـسان                  ديني -مکاتب فکري   
در مکاتـب فکـري بـشري سـارتر         . رسـد   چگونه موجودي است واقعاً دشوار به نظر مي       

آلـود و بيمـار       که فرويـد آن را داراي طبعـي گنـاه           داند، درحالي   انسان را فاقد طبيعت مي    
ناسد و از سوي ديگـر هـابز بـا      ش  از طرفي روسو طبع انسان را آکنده از خير مي         . داند  مي

اي هم چون فروم و دورکيم  عده. داند  تعبير انسان گرگ انسان است، طبع او را شرور مي         
  .اند طبيعت انسان را ساخته و پرداخته اجتماع خود پنداشته

شناسـان    در اين نوشتار در پي آن هستيم که نظر کارل راجرز به عنـوان يکـي ازروان                
. هاي انسان با ديدگاه ديانـت اسـلام مقايـسه كنـيم             هيت و ويژگي   نسبت به ما   ١گرا  انسان

گرايي از اين جهت است كه اين رويكـرد در مقايـسه              اي از رويكرد انسان     انتخاب نظريه 
. آل انساني دارد    هاي مثبت و ايده     شناسي بيشترين تأكيد را بر ويژگي       با رويكردهاي روان  

چراكـه مبـاني اساسـي ايـده     . رار گرفته اسـت   اي كه در دين اسلام نيز مورد تأكيد ق          نكته
. انسان كامل در اسلام، از آن جهت است كه روح انسان دم خدايي دانـسته شـده اسـت                  

ابتدا به بررسي ديدگاه راجرز نسبت به ماهيت انسان خواهيم پرداخـت و در ادامـه نظـر         
  . كنيم اسلام را با تكيه بر آيات قرآن كريم در اين رابطه بيان مي

يان بحثي تطبيقي در ارتباط با نكات اشتراك و اخـتلاف دو ديـدگاه نـسبت بـه        در پا 
  .ماهيت انسان خواهيم داشت

                                                      
1. Humanism 
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  گرايي انسان از ديدگاه انسان

هاي مسيحيت، پايگاه انـسان عبـارت از ايـن بـود كـه       در قرون وسطي با الهام از انديشه     
ن سـازمان يابـد كـه       و بايد انديشه و كـردار او چنـا        » انسان يكي از مخلوقات خداست    «

ديـدگاه غالـب مـردم      ). ۱۳۷۵آذربايجـاني،   (هاي دينـي را مـنعكس نمايـد           تفوق ارزش 
زمين نسبت به انسان تا قبل از انقلاب علمي ريشه در اعتقادات و تعاليم كليسايي                 مغرب
اساس تفاسيري كه از كتاب مقدس به عمـل آمـده بـود، انـسان        در اين ديدگاه بر   . داشت

شد و براي رشد و تعالي خود لازم بـود از             ز ساير موجودات شناخته مي    موجودي برتر ا  
امـا پـس از ايـن دوره    . ها و دستوارت رهبران ديني الهام بگيرد و پيـروي كنـد          راهنمايي

هاي مختلف زنـدگي مـردم غـرب هـستيم و             است كه ما شاهد افول نفوذ دين در بخش        
در ايـن   . ي و عيني روي آوردنـد     هاي علم   مردم براي يافتن پاسخ سؤالات خود به روش       

دوره انسان خود را از قيد و بند تفكرات يوناني و مسيحيت آزاد ساخت و مـدعي شـد                   
نظارت سـه دانـشمند بـزرگ       . فني خود افتخار كند    ـ  تواند به دستاوردهاي علمي     كه مي 
زمـين   شناسـي مغـرب   هاي مختلف علمي، يعني گپلر، داروين و فرويـد بـر انـسان            حوزه
در آن زمان   . اي كه انسان را از آن مقام برتر به پايين كشيد            گونه   عظيم گذاشت؛ به   تأثيري

هاي ديني مسيحيت كاتوليك مرسوم آن زمان، كه انـسان         نظريات اين دانشمندان با آموزه    
گپلـر بـا بيـان اينكـه زمـين      . كردند در تضاد بود    را به عنوان اشرف مخلوقات معرفي مي      

يارة بـسيار كـوچكي در هـستي اسـت كـه بـه دور خورشـيد          مركز عالم نيست و تنها س     
دانـست كـه      چرخد؛ به مقابله با تفكري پرداخت كه زمين را جرم مركزي افلاك مـي               مي

 خود تأكيد داشت    ١داروين نيز با نظريه تكامل انواعِ     . چرخند  تمام ستارگان به دور آن مي     
، بلكه او حيواني اسـت      كه انسان موجودي فرازميني و متفاوت از ساير موجودات نيست         

ها و حيوانـات ديگـر اسـت و تنهـا در جريـان              كه داراي آباء و اجداد مشتركي با ميمون       
تري نـسبت بـه ديگـر انـواع قـرار             شناختي، قدري در ردة تكاملي پيشرفته       تكامل زيست 

فرويد نيز در علوم انساني انقلابي پديد آورد كه ذهنيت انسان را نسبت به طبيعـت       . دارد

                                                      
1. Species Evolution 
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از نظر فرويد انسان موجودي نيست كه اعمال او آگاهانـه           . شان به شك انداخت     مالو اع 
فرويد انساني را براي ما متصور كـرد كـه اختيـارش در دنيـاي               . و از روي فضيلت باشد    
نظـرات هركـدام از ايـن       . هاي جنـسي، تجـاوز و حقـارت اسـت           ناهشيار مملو از عقده   

 و انساني را متحول ساخت و آثار آنهـا بـه   هاي علوم طبيعي دانشمندان به سرعت، حوزه 
  .سرعت در زندگي اجتماعي، سياسي، اخلاقي مردم نمايان شد

شناسي بيشتر از همـه بـود؛    الذكر تأثير فرويد بر حوزة انسان از ميان سه دانشمند فوق  
هاي روانشناختي انـسان      زيرا او دانشمندي در حوزة علوم انساني بود و در زمينة ويژگي           

البته بايستي به خاطر داشت كه مباني نظريه فرويـد        . ي زيادي براي گفتن داشت    ها  حرف
شناسـي بـه    ديدگاه فرويد ـ كه در ادبيات روان . ريشه در فرضية داروين از انسان داشت

از ديـد او  . نظرانه اسـت   مشهور است ـ نسبت به انسان بسيار بدبينانه و تنگ ١روانكاوي
رسد چون هميشه بين ابعاد مختلف شخـصيت او   ل نميوقت به آرامش و كما  انسان هيچ 

هاي عالي انسان هم كـه گـاه در           از نظر او حتي ويژگي    . تعارض و كشمكش وجود دارد    
هاي دفاعي است كـه بـا هـدف           گيري مكانيسم   كار  شود، صرفاً بازتابي از به      افراد ديده مي  

هـاي   هنـر تنهـا واكـنش   احترام، عشق و    . گيرد  كتمان واقعيت نامطلوب ناهشيار انجام مي     
 از تظـاهرات نيـروي جنـسي سـركوب شـده هـستند و يـا تقيـد بـه اصـول                       ٢ اي  وارونه
مذهبي و داشتن نظم و بهداشت در زندگي ناشـي از نقـص در مراحـل رشـد                ـ اخلاقي
  .جنسي فرد است ـ رواني

هـا تأكيـد داشـتند بـه          شده پديـده     كه بر مطالعة عيني و كنترل      ٣شناسان رفتارگرا   روان
رفتارگرايـان ماهيـت    . هاي پژوهشي روانكاوي پرداختند     ها و شيوه    فرض  مخالفت با پيش  

به اعتقـاد اسـكينر شخـصيت انـسان      . دانند  موجود انساني را ساخته و پرداخته محيط مي       
اي از الگوهاي رفتاري ثابت كـه ناشـي از تاريخچـه تقـويتي                چيزي نيست جز مجموعه   

ــان و ا(گذشــته اســت  ــل از هرگنه ــه نق ــسون، ب ) ۱۳۷۹(از نظــر ســاپينگتون ). ۱۳۸۲ل
از ديدگاه ايـن    . رفتارگرايان درخصوص كاركرد آزماني انسان چيزي براي گفتن نداشتند        

                                                      
1. Psychoanalysis 
2. Reaction Formation 
3. Behavioralism 
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شناسان يك انسان آرماني داراي رفتارهايي است كه حداكثر تشويق و حداقل تنبيـه            روان
ترين   د بتوان اصلي  با وجود اختلاف شديد رفتارگرايان و روانكاوان، شاي       . را در پي دارند   

گر انسان در تعيين رفتارهاي       توجهي به نقش ذهن آگاه و انتخاب        نكتة اشتراك آنها را بي    
ها انسان خود به تنهايي شانسي براي اصلاح و بهبـود             از منظر اين ديدگاه   . انسان دانست 

  .خود ندارد
؛ امـا بـراي   دادنـد  ها يكديگر را مـورد انتقـاد قـرار مـي            روانكاوان و رفتارگرايان سال   

. انـد  هشناسان تفكرات اين دو گروه هر دو از يك مايه و خميره بود              اي ديگر از روان     عده
شـد تـا      در هر دو ديدگاه هنگام صحبت از كمال انساني بر كاهش مشكلات تأكيـد مـي               

بـه عبـارت ديگـر كـاركرد آرمـاني انـسان از نظـر ايـن                 . افزايش ويژگي مثبت و خوب    
هـاي    شد مگر فقدان آسيب رواني يا توانايي انطباق با لازمه            نمي ها چيزي انگاشته    ديدگاه
اين اعتقاد كه رويكردهاي روانكاوي و رفتارگرايي صرفاً تصوير ناقصي از توان            . محيطي

شناسي نيـروي     آورند، به يك جنبش متضاد انجاميد كه به آن روان           بالقوه آدمي فراهم مي   
). ۱۳۷۹سـاپينگتون،   (شـود      گفته مـي   ٢سي كمال شنا  گرا يا روان    شناسي انسان    روان ١سوم،

هاي   شود كه فعاليت    هايي اطلاق مي    شناسي به همه گرايش     اصطلاح نيروي سوم در روان    
). ۱۳۷۲شــكركن و همكــاران، (انــد  خـود را بــر محــور توجـه بــه انــسان تنظــيم كـرده   

 ٤د و اصـالت وجـو  ٣هاي فلسفي پديدارشناسي   گرا كه ريشه در نهضت      شناسي انسان   روان
شناسـان    از نظـر روان   . شناسـي اسـت     هـاي سـنتي روان      دارد، جنبشي در مقابـل ديـدگاه      

كه شايسته است به توان و استعداد انـسان بـراي             چنان  شناسي سنتي آن    گرا در روان    انسان
از ديدگاه روانكاواني چون فرويد، انسان موجـودي   . رسيدن به كمال توجهي نشده است     

عوامل انگيزشي انـسان غرايـز      . تر از آنهاست    حتي پست در رديف حيوانات پست و گاه       
هـاي    انسان موجودي درمانده و اسير چنگال عقده      . حيواني شهوت و پرخاشگري هستند    

. كهنه خود هست و رفتارهايش بيشتر ناآگاهانه و بيمارگونـه اسـت تـا آگاهانـه و سـالم        
ايندة آنهاسـت، انـسان     ترين نم   همچنين از ديد رفتارگرايان راديكال كه اسكينر سرشناس       

                                                      
1. Thrid Force 
2. Growth Psychology 
3. Phenomenology 
4. Existentialism 
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رفتارهـاي انـسان همچـون رفتـار        . موجودي اسير در چنگال رويدادهاي محيطي اسـت       
ها  هاي رفتارگرايان، صرفاً بازتابي از حضور و غياب مشوق          ها و كبوتران آزمايشگاه     موش
  .هاست تا اينكه ناشي از ارادة آزاد و تفكر آگاهانه باشد و تنبيه

انـسان خوشـبخت شخـصي نيـست كـه بيـشترين تـشويق و        گرايان  اما از ديد انسان  
هـايي كـه در اوج ثـروت و خوشـي             كمترين تنبيه را دريافت كند، زيرا بـسيارند انـسان         

تجربه شخصي فرانكل در اوج فلاكت در       . كنند و برعكس    احساس پوچي و بدبختي مي    
انـد  تو  ها نشان از اين دارد كه گـاهي رنـج كـشيدن نيـز خـود مـي                   زندان آشويتس نازي  

هـاي بيرونـي و       گـرا، انـسان اسـير محـرك         شناسـان انـسان     از ديـد روان   . ارزشمند باشد 
گرايـان تـأثير ايـن عوامـل را بـر             هاي پنهان به جاي مانده از گذشته نيست؛ انـسان           عقده

كنند ولي معتقدند كه اين عوامل در مقايسه با تـوان             طور كامل رد نمي     رفتارهاي انسان به  
شناسـان    ن  روا. گـذار اسـت     ر در شرايط زنـدگي خـود كمتـر تـأثير          خود انسان براي تغيي   

كه روانكـاوان   گرا برعكس روانكاوان بر شخصيت سالم انسان تأكيد دارند، درحالي       انسان
گرايـان    انـسان . شناسي مرضي و نابهنجاري كرده بودند       شناسي را تبديل به روان      كل روان 

آل تأكيـد     اند و بر انسان ايده      اتر رفته حتي از مرزهاي شخصيت سالم و بهنجار انساني فر        
شناسـان كمـال، سـطح مطلـوب كمـال و رشـد               روان) ۱۳۷۵(از نظـر شـولتس      . كنند  مي

كنند كه تلاش براي حصول سطح        دانند و استدلال مي     شخصيت را فراسوي بهنجاري مي    
ه پيشرفته كمال، براي تحقق بخشيدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي استعدادهاي بـالقو               

پريشانه، براي    صرفاً رهايي از بيماري عاطفي و نداشتن رفتار روان        . آدمي، ضروري است  
  .داشتن شخصيتي مطلوب و سالم كافي نيست

شناسي به دنبال الگويي براي انسان كامل باشـيم، بايـد             در واقع اگر بخواهيم در روان     
ن انسان گـاه انـسان بـا        اي. گرا جستجو كنيم    شناسان انسان   هاي روان   آن الگو را در نوشته    

) مزلـو  (٣و انسان خود شـكوفا    ) فرانكل (٢، انسان از خود فرارونده    )راجرز (١كنش كامل 
هاي انسان بر نقاط قـوت        شناسان به جاي تأكيد بر ضعف       اين روان . نام گرفته شده است   

                                                      
1. Fully Functioning Person 
2. Self-Trancending Being 
3. Self-Actualizing Being 
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گـرا يعنـي كـارل        شناسـان انـسان     در زير به ارائه نظر يكي از اين روان        . كنند  او تأكيد مي  
  .پردازيم راجرز نسبت به ماهيت انساني مي

  
  ماهيت و كمال انسان از ديدگاه راجرز

: گـراي امريكـا ايـن نهـضت را چنـين تعريـف كـرده اسـت                شناسان انـسان    انجمن روان 
شناسـي و نـه حيطـة خاصـي از آن را             اي است كه همة روان      گرا شيوه   شناسي انسان   روان

هاي فردي، عـدم تعـصب نـسبت بـه            ه ارزش گيرد و بر اصولي همچون احترام ب        دربرمي
هاي جديد رفتار انـسان تكيـه    مندي به كشف جنبه هاي پذيرفته شدة ديگر و علاقه      روش
هـاي   ها و نظريـه  شناسي بيشتر متوجه موضوعاتي است كه در نظام      اين مكتب روان  . دارد

موجــود جــاي كمــي را اشــغال كــرده اســت، ماننــد عــشق، خلاقيــت، مفهــوم خــود،   
سازي، تعالي من، متعالي شدن، استقلال، احـساس مـسئوليت، داشـتن تجـارب            خويشتن

گرايـي از طرفـداران    شناسـي انـسان     روان). ۱۳۷۵كارور،   (١خوب، دارابودن تجارب اوج   
ترين سخنگويان اين رويكرد كارل راجـرز     يكي از اولين و اصلي    . زيادي برخوردار است  

  .است
يد به آداب و رسوم اجتماعي بـه دنيـا آمـد و             اي متدين و مق     كارل راجرز در خانواده   

وي در سنين جواني در سفري كه به چين داشت به ايـن نتيجـه رسـيد كـه                   . تربيت شد 
هاي خاص خود را در زنـدگي داشـته باشـد و لازم نيـست              گيري  تواند افكار و نتيجه     مي

ازنظـر راجـرز تجـارب گذشـته     . خود را مقيد به هنجارهـاي دينـي و اجتمـاعي بـسازد           
توانند به اندازة رويدادهاي حال و ادراك فرد از آنها در رشد شخصيت انساني مـؤثر     نمي

النفسه ارزشـمند و در نـوع         از نظر راجرز احساسات و تجارب شخصي انسان في        . باشند
  .خود بهترين راهنماي زندگي انسان هستند

فته خـويش را   ها توان به واقعيت درآوردن استعدادهاي نه        راجرز معتقد بود كه انسان    
بـالطبع از نظـر     . هاسـت    نيروي انگيزشي انسان   ٢شكوفايي ـ دارند كه همين گرايش خود    

راجرز انسان كامل انساني خواهد بود كه بتوانـد اسـتعدادهاي بـالقوه خـود را بـه فعـل                    

                                                      
1. Pink Experience 
2. Self-Actualization 
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. هاي نهان يكتاي خويش اسـت       كمال انساني در گرو به تحقق درآوردن ويژگي       . درآورد
كمال انساني هـدف نيـست بلكـه آن مـسير و            . رسد   به پايان نمي   وقت  كمال انساني هيچ  

توانـد    تـوان تـصور كـرد و انـسان هميـشه مـي              هيچ پاياني براي كمال نمي    . فرايند است 
البته نبايستي پنداشت كه كمال انـساني الزامـاً بـه معنـاي راحتـي و      . تر از قبل باشد    كامل

مام عواطف و احساسات است كـه       آرامش انسان است؛ چراكه آن مستلزم تجربه كردن ت        
  .گاه اين مسير بسيار دردناك و دشوار است

همچنين راجرز معتقد است كه انسان كامل خود را در بنـد هنجارهـا و تجويزهـاي                 
لازمة كمال انساني از نظر راجرز داشتن شخصيتي ثابت واستوار          . دهد  اجتماعي قرار نمي  

انسان كامـل در شـرايط مختلـف    . وض كنداست، نه اينكه انسان با تغيير شرايط چهره ع    
شـده    تـدوين  پـيش   كنـد و قواعـد و مقـررات از          براساس نداي دروني خـود عمـل مـي        

پنج ويژگـي كـه راجـرز بـه نقـل از      . تواند راهنماي انسان در رسيدن به كمال باشند   نمي
  :داند عبارتند از آنها را لازمة كمال انساني مي) ۱۳۷۵(شولتس 

 كمال انساني در آن است كه خود را براي روبرو شـدن          :ختلفآمادگي كسب تجارب م   
انـسان بـا كـنش كامـل داراي     . اي خواه دروني و خـواه بيرونـي آمـاده كنـد      با هر تجربه  

طور منفعلانه درمقابل تجـارب   گونه هم نيست كه به    پذير است ولي آن     شخصيتي انعطاف 
  .گذارد ر اين تجارب اثر مياي ب طور فعالانه بلكه او به. زندگي صرفاً پذيرا باشد

. اي دارد جانبـه   انسان با كنش كامل در هر لحظه هستي، زندگي همه  :دار  زندگي هستي 
اي براي او آن چنان تازگي دارد كه گـويي پـيش از آن هرگـز وجـود نداشـته                     هر تجربه 

از نظـر راجـرز انـسان در هـر لحظـه           . اي با هيجان همراه هست      بنابراين هرتجربه . است
  .بيني است رو انسان غيرقابل پيش همان لحظه است و از اينحاصل 

هاي انـسان در هـدايت او         ها و عاطفه     از نظر راجرز احساس    :اعتماد به ارگانيسم خود   
تواند براساس شهود خـود عمـل كنـد و          انسان كامل مي  . قابل اعتمادتر از عقل او هستند     

البته اين سخن راجرز به ايـن       .  است بنابراين رفتار انسان كامل بسيار خودانگيخته و آزاد       
معنا نيست كه عقل نبايد هيچ سهمي در رفتار داشته باشد بلكه تمـام عوامـل هيجـاني و      

  .فكري هنگام عمل بايستي مورد توجه قرار گيرند
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راجرز معتقد است كه انسان با كنش كامل اختيـار انتخـاب هـر راه و            : احساس آزادي 
ون محدوديت و ممنوعيت، فكر و عمـل خـود را آزادانـه             تواند بد   او مي . طريقي را دارد  

برد و معتقد است آينده بـه        لذت مي   او از احساس تسلط خويش بر زندگي      . انتخاب كند 
  .شود خود او بستگي دارد و با حوادث و رويدادهاي گذشته هدايت نمي

، هاي نيرومند پيرامون زنـدگي خـود      انسان با كنش كامل در پاسخ به محرك        :خلاقيت
هـاي خـلاق و خودانگيختـه بـا           انـسان . پـذير و بالنـده اسـت        پذير و گـسترش     دگرگون

دهند؛ چراكه    پذير نشان نمي    هاي اجتماعي و فرهنگي، همرنگي يا سازش فعل         محدوديت
انسان با كـنش    . اينها حالت تدافعي ندارند و دلبسته ستايش ديگران از رفتار خود نيستند           

اند و  كند زيرا اين رهنمودها نه خلاق      شده زندگي نمي    ينتعي پيش كامل با رهنمودهاي از   
  .نه خودانگيخته

  
  ماهيت و كمال انسان از نظر اسلام

. جـوييم   براي بررسي ديدگاه اسلام در رابطه با انسان و كمال او از قرآن كريم مـدد مـي                 
. تـوان در آن يافـت       گونه خشك و تري را مي       قرآن كتابي است جامع كه به بيان خود هر        

توانـد مـا را در        شـده در قـرآن مـي        انديشي در موضوعات مطـرح      رو تدبر و ژرف     از اين 
. مان دست گيرد و فروغي تابناك را پيش رويمان بگـستراند  بسياري از معضلات فراروي 

توان به درك درستي از جايگاهي كه اسلام براي انسان و       با دقت در آيات قرآن كريم مي      
 قرآن كريم كتابي است كه براي هـدايت بـشر نـازل شـده     .كمال او در نظر گرفته، رسيد    

؛ ماه رمضان همان ماهي اسـت كـه    لِّلناسِيشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هد   «. است
قـرآن گـاه تعبيـر بـه     ). ۱۸۵بقـره، آيـة   (» در آن براي هدايت مردم قرآن نازل شده است   

الرحمن علَّـم الْقُـرآنَ، خلَـق الْإِنـسانَ،         «: فرمايد  كند و مي    يم» انسان«و گاه تعبير به     » ناس«
رحمن، (» ؛ خداي رحمان، قرآن را ياد داد، انسان را آفريد، به او بيان آموخت             علَّمه الْبيانَ 

از قرآن به عنوان كتاب انسان نام بـرده         ) ۱۳۸۳(استاد شهيد مرتضي مطهري     ). ۴-۱ اتآي
هم هست، زيـرا انـسان   » خدا«كه چون قرآن كتاب انسان است پس كتاب    كند    و بيان مي  

شود و به مابعد اين جهـان         همان موجودي است كه خلقتش از ماقبل اين جهان آغاز مي          
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نـاخواه بـه      گردد، يعني انسان از نظر قرآن داراي روحي خدايي است و خـواه              منتهي مي 
ايي خدا و شناسـايي انـسان از      اين است كه شناس   . كند  سوي خداي خودش بازگشت مي    

توانـد    انسان تا خود را نـشناسد خـداي خـود را بـه درسـتي نمـي                . يكديگر جدا نيست  
از طرف ديگر، تنها توأم با شناختن خداست كه انسان به واقعيت حقيقي خـود               . بشناسد
  .برد پي مي

 راه ترين آنهاست ـ با انـساني كـه بـشر از     انسان در مكاتب آسماني ـ كه اسلام كامل 
تـر از     تـر و گـسترده      انسان از ديدگاه اسلام بسي گرامـي      . شناسد، متفاوت است    علوم مي 

يكـي از نقـاط ضـعف    . تـوان بـه او نگريـست    هاي علمي مـي  انساني است كه از دريچه    
اغلب انديشمندان  . هاي افراطي آنهاست    ها و سوگيري    نگري  بعدي  مكاتب فكري بشر تك   

آلود فكـر   چنان جزمي و تعصب   نحوة نگرش به انسان آن    و دانشمندان بزرگ در رابطه با       
از اين جهت است كه شـناخت       . كنند  بعدي بدل مي    كنند كه انسان را به موجودي يك        مي

هـا و     همانا اوسـت كـه بـه تمـام ضـعف          . ترين راه است    انسان از طريق خالق او مطمئن     
فريدگار كه از طريـق     قرآن كريم به عنوان پيام و كلام آ       . هاي اين موجود آگاه است      قوت

توانـد   براي هدايت بشر به ارمغان فرستاده شـده اسـت مـي    ) ص(آخرين رسولش محمد  
بعـدي   در قرآن انسان موجـودي چنـد  . پاسخگوي سؤالات ما دربارة ماهيت انساني باشد 

فرمايد كه     سوره بقره مي   ۲خداوند متعال در آية     . است و تمام ابعاد او مورد توجه هست       
هـاي    مخلـوط . هـاي زيـادي وجـود دارد        اي آفريديم كه در آن مخلـوط        طفهانسان را از ن   

هاي متفـاوت هـستند كـه موجـب بـروز اسـتعدادهاي               مختلف به تعبير امروز همان ژن     
كمال انساني نيز در گرو اين است كه تمام ابعـاد وجـود او در كنـار                 . شوند  گوناگون مي 

هـايش، چـه در بعـد     قابليـت هم و به صورت هماهنگ رشد كنند و همـة اسـتعدادها و             
كمـال انـسان جـز در       . اي مطلوب به فعليت درآيند       گونه  روحاني و چه در بعد مادي به      

  .ساية پرورش هماهنگ همه استعدادها و توجه به تمام نيازهايش فراهم نخواهد شد
در حالي كه بيشتر مكاتب عقيدتي ـ فكـري بـشر راه تفـريط يـا افـراط را در مـورد        

شـده    هايي چون مسيحيت تحريف      آيين ،اند  گرفته پيش و معنوي انسان در   نيازهاي مادي   
ولـي  . كننـد  نظرانه برخورد مي و بودائيسم در رابطه با رفع نيازهاي اوليه مادي بسيار تنگ  
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عنوان يك قالـب توخـالي اسـت بلكـه بخـشي از             به  ديدگاه اسلام به كالبد جسماني نه       
طـوري كـه      ترين وجه به خـدمت گرفـت؛ بـه        ارمغان خلقت است كه بايد آن را به نيكو        

ان لبدنك عليك حقاً؛ براي بدن تو بـر تـو حقـي             : فرمايد  در حديثي مي  ) ص(پيامبر اكرم 
غريـزة  (اي از انديشمندان مكاتب بشري چون فرويد نقش يك نياز مـادي             اما عده . است

يـان  در صورتي كـه اسـلام در ايـن م         . دهند  را در زندگي بسيار پررنگ نشان مي      ) جنسي
گرفته و ارضاي نيازهاي انسان را از راه صحيح خواستار شده            پيش رويكردي متعادل در  

نور، (» ؛ مردان و زنان مجرد را به ازدواج يكديگر درآوريد         وأَنكحوا الْأَيامى منكُم  «. است
بندد و از به دسـت        دل به دنيا نمي   ) ع(از طرف ديگر انسان كامل از ديدگاه علي       ). ۳۲آية
  .شود شان شادمان و اندوهناك نمي هاي دنيا و بر از دست دادن دن نعمتآور

در مكتب اسلام انسان كامل از جامعه گريزان نيست، بلكه حضور در جمـع مردمـان        
داند و از     و كمك به همنوعان خويش را نوعي عبادت و ماية تقرب بيشتر به خداوند مي              

نسان نمونه قرآن، انـساني اجتمـاعي و        ا. شود  درد و رنج ديگران رنجور و اندوهگين مي       
انسان كامل از ديد اسلام نبايد به دور از اجتماع گوشة عزلـت برگزينـد و                . مردمي است 

او نبايد خود را جـدا از ديگـر افـراد جامعـه      . مسئوليت باشد   نسبت به جامعة خويش بي    
حجـرات، آيـة    (» نَ إِخـوةٌ  إِنما الْمؤمنـو  «: بداند بلكه از نظر قرآن مؤمنان برادر همديگرند       

از اين جهت است كه در آيات قرآن مكرر شـاهد دعـوت بـه همكـاري و تعـاون                    ). ۱۰
مائـده،  (» ؛ در راه نيكي و تقوا به يكديگر كمك كنيـد  وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى   «: هستيم

يـست بلكـه   هاي انسان كامل اين اسـت كـه خـودرأي ن    همچنين از ديگر ويژگي  ). ۲آية  
؛ در كارها بـا     مرِلاوشاوِرهم في ا  «: دهد  كارهاي خود را با مشورت ديگر مؤمنان انجام مي        

  ).۱۵۹عمران، آية آل(» يكديگر مشورت كنيد
ــ در مـتن    انـد  هاي والاي كمال انسانيت رو، پيامبران و اولياي الهي ـ كه نمونه  از اين

انـد و از      ي و معنوي امت خـويش بـوده       مشغول مشكلات ماد    جامعه حضور داشته و دل    
بـاره    قـرآن در ايـن    . شـدند   آزرده و غمگين مـي      شان دل   گمراهي، مظلوميت و محروميت   

قطعاً، براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار اسـت شـما در رنـج                  : فرمايد  مي
  .)۱۲۸يةتوبه، آ (است  مهربان شما حريص ونسبت به مؤمنان، دلسوز] هدايت[بيفتيد، به 



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۵۲

وهـو الَّـذي أَنـشأَكُم مـن        «اند    ها از اصل واحدي به وجود آمده        از ديدگاه قرآن انسان   
 ةداحفْسٍ وو از  ) ۹۸انعـام، آيـة     (» اي آفريـد    ؛ و او كسي است كه شما را از نفس واحده          ن

. خـود نـسبت بـه هـم برتـري و تفـوقي ندارنـد               خودي ها به   اين جهت است كه انسان    
هارا نشاني ازعظمـت   هاي مختلف انسان ها وزبان  سورة روم رنگ  ۲۲ قرآن درآية  همچنين
از ديد قرآن مجيـد  . اي براي فخرفروشي و تبعيض در قبال ديگران       داند نه وسيله    خدا مي 

إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّـه   «:ها نسبت به هم فقط در ميزان تقواي آنها است  ملاك برتري انسان  
قَاكُم۱۳حجرات، آية(» ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست همانا گرامي؛ أَت.(  

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم     «: انسان از ديدگاه اسلام موجودي باكرامت و گرامي است        
ور كنـد  ؛ خداوند اراده كرد تا همانا از شما پليدي را دالرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا   

توانـد    اللهي هم مي    طوري كه تا مقام خليفه      به). ۳۳احزاب، آية   (» و شما را پاك نگه دارد     
برسد تا آن حد كه انسان موجودي برتر در ميان تمام مخلوقات است و فرشـتگان بـر او     

بـه  . انسان مخلوقي است كه خداونـد از روح خـود در او دميـده اسـت               . كنند  سجده مي 
كنند تا خداوند را قانع نماينـد كـه ايـن خليفـه               فرشتگان تلاش مي   هنگام آفرينش انسان  

او بـه   . مرج و خونريزي دارد، اما خداوند در تصميم خود راسخ اسـت            و تمايل به هرج  
انسان اعتماد دارد، زيرا در او چيزي است كه در خود خداوند وجود دارد و بدين خاطر                 

). ۳۴آيـة  بقره،  (هاي خود داد      ر آفريده است كه او به انسان برتري بيشتري نسبت به ديگ         
خداونـد در  . دانـد  طوري كه قرآن انسان را موجودي با ارزش و ذاتاً شايستة تكريم مي  به

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماء بِناء وصوركُم فَأَحـسن           «: فرمايد  جاي ديگري مي  
  قَكُم مزرو كُمروص    ينـالَمالْع بر اللَّـه كـاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي ؛ خداونـد كـسي   ن

بـالاي  (است كه زمين را براي شما جايگاه امن قـرار داد و آسـمان را همچـون سـقفي                     
تان را نيكو آفريد، و از چيزهاي پـاكيزه بـه             و شما را صورتگري كرد، و صورت      ) سرتان

 داد، اين است خداوند پروردگار شما، جاويد و بابركت است خداوندي كـه              شما روزي 
در آية ديگري بر اين حقيقـت تأكيـد بيـشتري           ). ۶۴غافر، آية   (» پروردگار عالميان است  

» ؛ ما انسان را به بهترين صورت و نظام آفريـديم          لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ     «: دارد
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منشأ اين كرامت رابطه، مهم و ارزشمند خداوند با انسان است كه در قرآن              ). ۴تين، آية   (
؛ فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعـواْ لَـه سـاجِدين           «:  گونه به آن اشاره شده است       اين

» هنگامي كه آن را نظام بخشيديم و از روح خود در آن دميدم، براي او به سـجده افتيـد                   
براساس اين آيات شريفه، خداوند انسان را ذاتاً مورد تكـريم قـرار داده        ). ۲۹حجر، آية   (

  .است
يـا أَيهـا النـاس أَنـتم        «: همچنين انسان از نظر قرآن موجودي نيازمند و محتاج اسـت          

      يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اء إِلَى اللَّهند به خـدا هـستيد و تنهـا    همة شما نيازم! ؛ اي مردم  الْفُقَر
در خطبـة متقّـين در      ) ع(اميرمؤمنـان ). ۱۵فـاطر، آيـة     (» خداست كه غني و ستوده است     
عظُم الخالق في أنْفُسهِم فَصَغُر ما دون فـي أعيـنِهِم؛   : گويد اوصاف مؤمنان واقعي خدا مي 

امـام  . ديدند و غيرحـضرتش بـراي آنـان كوچـك بـود             خدا را در وجود خود بزرگ مي      
با آن همه عظمت و جلالي كه از طريق بندگي حق كسب كرده بود، در دعـاي                 ) ع(علي

و أنَا عبدك الضَّعيف الذَّليلُ الحقير المسكين       : كند   گونه به فقر خود اعتراف مي       كميل اين 
و امـام   .  إلَيـك  و أنَا أفْقَـر الفُقَـراءِ     : فرمايد  نيز در در صحيفه مي    ) ع(امام سجاد . المستَكين

رسني لُؤمي  خإِلهي كُلَّما أ  : گشايد  در دعاي عرفه اين چنين زبان به اعتراف مي        ) ع(حسين
چنـان بـه رخـم        هـايم گـاهي آن      صفتي  ها و ديو    أنْطَقَني كَرمك، يعني پروردگارا تبهكاري    

دهنـد كـه يـاراي        چنـان قـرار مـي       روي ناشايـست خـود آن      در شوند و مرا رو     خيره مي 
  .گردد سخنگويي از من سلب مي

هـر انـدازه يـك      . يابـد   كمال هر چيز در پرتو عنايات و اهداف هـستي آن معنـا مـي              
از نظر قرآن كـريم هـدف       . تر است   تر باشد، كامل    موجود به اهداف آفرينش خود نزديك     

؛ و ليعبـدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا «از آفرينش انسان اطاعت و بندگي خداوند است       
خداونـد در قـرآن راه   ). ۵۶ذاريـات، آيـة    (» من جن و انس را جز براي عبادت نيافريدم        

؛ إنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُـورا   «: رسيدن به كمال را براي انسان نشان داده است        
و در آيـة ديگـري      ) ۳دهر، آيـة  (» ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد يا ناسپاس           

؛ بگو اين حـق اسـت از   وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر  «: فرمايد  مي
 »خواهـد كـافر گـردد    خواهد ايمان بياورد و هـركس مـي     سوي پروردگارتان، هركس مي   
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 كه آزادانه راه را برگزينـد و بـه          انسان پس از هدايت الهي، مختار است      . )۲۹، آية   ءاسرا(
 ـ«. جهت اختيارش در مقابل انتخاب خود مـسئول اسـت          ؛  نفْـسٍ بِمـا كَـسبت رهينـةٌْ     لُّکُ

إِنْ «: فرمايـد   خدا در جايي ديگر مي    ). ۳۸ ، آية مدثر(» هركس درگرو اعمال خويش است    
كنيد، و اگـر   ؛ اگر نيكي كنيد به خودتان نيكي ميأَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها  

 آزادي، جوهرة انـسانيت،      اين. )۷۰، آية   ءاسرا (»گردد  مي  بدي كنيد، باز هم به خودتان بر      
اصـولاً در پرتـو ايـن       . مبناي كرامت انسان و موجب امتياز او از ديگـر حيوانـات اسـت             

دي انسان صـفت اخلاقـي پيـدا    يابد و اعمال ارا داري معنا مي آزادي است كه دين و دين  
در واقع، راه خوب و بد هر دو پيش روي انـسان    . شوند  كرده، به خوب يا بد متصف مي      

خداوند در ايـن زمينـه      . اند و اين بستگي به اختيار اوست كه يكي را برگزيند            نهاده شده 
تقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاهـا      ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها و     «: فرمايد  در سورة شمس مي   
؛ سوگند به روان و كسي كـه آن را هماهنـگ بيافريـد، و هـم او راه                   وقَد خاب من دساها   

خوشـبخت كـسي اسـت كـه ايـن روان را            . تبهكاري و پرهيزكاريش را به او الهام كـرد        
  .)۱۰-۷شمس، آيات  (»بپالايد، بدبخت آنكه آن را به سقوط دراندازد

. گيـري و انتخـاب داده اسـت    از ديدگاه مكتب اسلام خداوند به بشر قدرت تـصميم        
توانـد از حـد وجـودي         انسان برعكس فرشتگان و حيوانات تنها موجودي است كه مـي          

فرشتگان از لحاظ علم و معنويـت در حـد كمـال خلـق              . خود فراتر رود و يا نزول كند      
 چنـان تهـي     را برطرف كنند و حيوانات آن     اند و نقصاني در آنها وجود ندارد كه آن          شده

از . شـود   از هرگونه شعور و معنويتي هستند كه امكان سير صعودي براي آنها فراهم نمي             
      قـرآن ايـن حقيقـت را       . مرزي وجود نـدارد    و سوي ديگر براي غايت هستي انسان حد

. زد خداوند درجاتي است   ؛ هريك از ايشان را ن     هم درجات عند اللّه   : كند  گونه بيان مي    اين
هـا اشـاره دارد و اينكـه مراتـب            اين عبارت به اختلاف مقامات و مراتب كمـالي انـسان          

تر سـخن گفـت    توان از انسان كامل درنتيجه همواره مي. شمار باشد   تواند بي   كمالي او مي  
به چنـان  ) ص(اين مرتبه در مورد حضرت محمد. گاه راه كمال او را پاياني نيست  و هيچ 

) ۹نجـم، آيـة     (» قـاب قوسـين اوادني    «اي از قرابت رسيده كه در معـراج مخاطـب             جهدر
يعني در سير كمالي و طي مراتب پيامبر به آنجا رسيد كه قرابتش بـه حـضرت                 . گردد  مي
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در معـراج كـه حـضرت       . حق به اندازه دو كمان و يا حتي كمتر از آن تعبير شده اسـت              
تـر    لو دنوت انملت لا حترقت؛ اگر نزديك      : ندك  جبرئيل در خدمت پيامبر است اعلام مي      

بنـابراين شـاهد آنـيم كـه اسـتعداد و           . بيايم به اندازة يك سرانگـشت خـواهم سـوخت         
  .در چنين موقعيتي والاتر از جبرئيل است) ص(استحقاق پيامبر اكرم
ونـواْ  يا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ كُ       «: گرايي آنان است    هاي مسلمانان عدالت    از ديگر ويژگي  

   لّهاء لدهش طسبِالْق ينامايد به حـق و عـدالت قيـام كنيـد و              ؛ اي كساني كه ايمان آورده     قَو
هـاي انـسان كامـل از     و يكي ديگر از ويژگـي     ) ۱۳۶نساء، آية   (» براي خدا شهادت دهيد   

؛ اي كساني كـه بـه خـدا    وديا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُ «: ديد اسلام وفاي به عهد است     
  ).۱مائده،  آية(» بنديد هايي كه مي ايد، به پيمان ايمان آورده

كنـد مخلـصين    ترين انساني را كه قرآن كريم معرفي مـي        كامل) ۱۳۷۳(از نظر نصري    
هـر عملـي كـه      . انـد   مخلصين كساني هستند كه خود را براي خدا خالص كـرده          . هستند

اينان خـدا   . كنند  كس كار نمي    ه و جز براي او براي هيچ      دهند رنگ خدايي داشت     انجام مي 
مخلصين خدا را به خاطر     . انديشند  را در نظر داشته و جز به او، به كسي و يا چيزي نمي             

كنند، بلكه خدا را شايـسته عبـادت و پرسـتش     ترس از جهنم و طمع بهشت عبادت نمي 
.  جز قـرب بـه خـدا ندارنـد         مخلصين هدفي . پردازند  دانند، به عبادت و بندگي او مي        مي

هـا بـر      ؛ در نيكـي   فَاستبِقُواْ الْخيـرات  «: اند  اينان كساني هستند كه در خيرات سبقت گرفته       
 به سوي   سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة؛     «و يا   ) ۱۴۸بقره، آية   (» يكديگر سبقت بجوييد  

  ).۲۱حديد، آية (» مغفرتي از پروردگار و بهشت سبقت بگيريد
طور خلاصه در تفكر اسلامي انسان واجد حقيقتي تحت عنوان روح الهي اسـت و         به

. شـود   شناسي مادي آغاز مي     شناسي اسلامي با انسان     ترين تفاوت انسان    جا بزرگ   از همين 
باشـد، بـه شـرح زيـر          هاي انسان الهي كه ناشي از دارا بودن روح الهي انسان مي             ويژگي
  ):۱۳۸۳عابديني، (است 
آزادي بـه     اين  . يكي از آثار روح الهي، وجود آزادي در انسان است         . آزادي انسان . ۱

  .دهد تأثير قرار مي ساز حيات و زندگي او را تحت عنوان يك اصل حياتي و سرنوشت
گـوييم انـسان تمامـاً مـاده و مـادي       وقتي مـي  . ناپذيري آن   وحدت انسان و تقسيم   . ۲
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شود و قبول كنيم كه حقيقـت اصـل           زم ماده نيز بر او بار نمي      نيست، بايد بپذيريم كه لوا    
  . انسان قابل قسمت نيست

از آنجـا كـه خـود انـسان مـادي نيـست،       . دروني بودن تجربه حقيقت الهي انسان   . ۳
  .بيني نيست بنابراين نمودها و رفتارهاي او نيز صرفاً بر پاية ضوابط مادي قابل پيش

يگر از نمودهاي روح الهـي در انـسان خودآگـاهي     يكي د . خودآگاهي ذاتي انسان  . ۴
  .يعني جوهر ذات انسان، همان آگاهي است. آدمي ذاتاً خودآگاه است. است
بـدين معنـي    . اختيار داشتن يكي ديگر از آثار روح الهي است        . مختار بودن انسان  . ۵

 هـاي گونـاگون محـيط از خـود     تأثير عوامل و جاذبـه      هايي كه تحت    كه انسان در واكنش   
اين امر بـه سـبب وجـود نيـرو و توانـايي      . دهد با ديگر موجودات تفاوت دارد   نشان مي 

  .اند نموده» اراده و اختيار«اي است كه در نهاد آدمي قرار داده شده و از آن تعبير به  ويژه
انسان به دليل اينكه موجودي آگاه و مختار است، مسئول نيـز    . مسئول بودن انسان  . ۶

ان اسـت كـه بايـستي بـا پـرورش و شـكوفا كـردن اسـتعدادها و         هست و اين خود انس  
 خود در مسير تربيت خويش مراتـب كمـال انـساني را طـي نمـوده و        ةهاي بالقو   توانايي

  .سرنوشت خود را رقم زند
هاي روح الهـي انـسان محـسوب          امانتداري نيز يكي از خصيصه    . امانتداري انسان . ۷
اما انـسان بـار امانـت را بـه دوش           : ... فرمايد  يچنانچه خداوند در قرآن كريم م     . شود  مي

  .)۷۱احزاب، آية  (كشيد و آن را پذيرفت
خلافت الهي انسان درحقيقت تبلور كامل روح الهي در ايـن     . خلافت الهي انسان  .  ۸

 ۳۰در قرآن كريم در سورة بقره، آيـات         . باشد  موجود ويژه و استثنايي جهان آفرينش مي      
  .كته اشاره شده است به صراحت به اين ن۳۳تا 

آورد ديگري از جانب الهي براي بـشر بـه شـمار              كرامت انساني ره  . كرامت انسان . ۹
چنانچـه  . اي دارد   شناسـي جايگـاه ويـژه       رود و ازجمله مباحثي اسـت كـه در انـسان            مي

  »...ولَقَد كَرمنا بنِي آدم و«: فرمايد  مي۲خداوند در سورة ابراهيم، آية 
انسان به تعبير قـرآن نظـام عملـي خـويش را براسـاس       . گي حيات انسان  جاودان. ۱۰

دهد و در اين نظـام، خواهـان حيـات جاويـد و خـشنودي                 ايمان و عمل صالح قرار مي     
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طور كلي در مكتب اسلام، عقل نيرويي براي شناخت، اختيـار، داشـتن               به. خداوند است 
ن است و اگـر انـسان در ايـن          آزادي نسبي و مسئوليت عامل تعهد و قبول تعهد در انسا          

. تواند موجـودي متعـالي، والا، معنـوي و سـالم گـردد              ها تقويت و ارشاد شود، مي       زمينه
  .همچنين وجود فطرت از ديدگاه اسلامي امري مسلم است

  
  هاي اسلام و راجرز نقاط اشتراك و اختلاف ديدگاه

لاخص ديـدگاه راجـرز،     گرايي و با    اولين نكته اشتراك بين مكتب اسلام و رويكرد انسان        
قـرآن بـر كرامـت انـسان تـصريح      . تأكيد هر دو ديدگاه بر كرامت و برتري  انسان است          

إِنـي جاعـلٌ فـي    «: انسان به عنوان نماينده خدا بر روي زمين معرفي شده است    . نمايد  مي
نـين  همچ). ۳۰بقـره، آيـة   (» ؛ همانا من در زمين جانشين قـرار خـواهم داد        رضِ خليفَةً االَ

كرامتي كه همة   . نامد  مي» احسن الخالقين «قرآن كريم خداوند را به خاطر آفرينش انسان         
ولَقَد كَرمنا بنِـي آدم وحملْنـاهم فـي الْبـر     «: ها در آن مساوي هستند، خداوند فرمود        انسان

؛ مـا آدميزادگـان را      ى كَثيرٍ ممن خلَقْنـا تفْـضيلاً      والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَ     
حمـل كـرديم و از      ) هـاي راهـوار     بر مركب (گرامي داشتيم، و آنها را در خشكي و دريا          

هاي پاكيزه به آنان روزي داديم، و آنها را بر بسياري از موجوداتي كـه خلـق       انواع روزي 
هـا    گرايـان انـسان     همچنـين از نظـر انـسان      ). ۷۰، آيـة    ءاسرا(» ايم، برتري بخشيديم    كرده

از ايـن  . موجوداتي هستند كه توان تعالي و دستيابي به صفات عالي و پسنديده را دارنـد             
شناسي كمال معـروف شـده اسـت، زيـرا بـرعكس              جهت است كه اين رويكرد به روان      

شناسي كه به انـسان بـه عنـوان موجـودي گناهكـار و درمانـده                  رويكردهاي سنتي روان  
طينت و داراي فطرتـي      نفس و خوش    نگريستند، در اين نظام انسان موجودي ذاتاً نيك         مي

  .شود پاك محسوب مي
دومين نكته اشتراك بين مكتب اسلام و ديدگاه راجرز تأكيد هر دو نظام بر وحـدت                

در اسلام و قرآن هنگامي كه از انـسان سـخن بـه             . و انسجام ابعاد شخصيتي انسان است     
اي كه هم ماهيت مادي و هم  گونه اخت كل وجود او مورد نظر است، به        آيد، شن   ميان مي 

؛ مـا آفـرينش    ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر    «به تعبير قرآن هم،   . سرشت الهي او ملحوظ شده باشد     
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ولَقَد كه اشاره به سرشت الهي انسان دارد و هم          » را براي او پيش آورديم    ) روح(ديگري  
كنـد، توامـاً    ؛ كه خلقت مادي و جسماني وي را بيان مـي          نَ من سلَالَة من طينٍ    خلَقْنا الْإِنسا 

از طـرف ديگـر از نظـر راجـرز تمـام ابعـاد              ). ۱۳۷۷هاشميان،  (بايد در نظر گرفته شود      
زندگي انسان بايستي مورد توجه قرار گيرند و انسان سعي كند تمام اسـتعدادهاي ذاتـي                

  .خود را به فعل تبديل كند
. اي آزاد براي انـسان اسـت   ارادهبه مين نكته اشتراك بين او دو ديدگاه قائل بودن          سو

يـافتني اسـت و       از نظر اسلام رسيدن به كمال انساني تنها در ساية گزينش آگاهانه دست            
رو، كمال آدمي، كمالي اختياري و اكتسابي است و در قرآن كريم انسان بارهـا بـه                   از اين 

گرايـي كـه      اما در مورد رويكرد انسان    . ار معرفي شده است   عنوان موجودي صاحب اختي   
شـود؛ شـايد بتـوان        شناسـي نيـز شـناخته مـي         قبلاً گفتيم به عنوان نيروي سـوم در روان        

گذاري را نظرات انتقادي اين مكتب نسبت به دو رويكـرد قبلـي            ترين دليل اين نام     اصلي
  .ان اراده آزاد انسان دانستدر ارتباط با ميز) روانكاوي و رفتارگرايي(شناسي  روان

اي كه مورد تأكيد هر دو مكتب است، مسئوليت و تعهد انسان نـسبت                چهارمين نكته 
از نظر قرآن خداوند انسان را آزاد آفريده و در عين حال راه را بـه                . به اعمال خود است   

ر او نشان داده و او مختار است راه خود را انتخاب كند، ولي پس از انتخـاب بايـستي د                   
از نظر راجـرز انـسان موجـودي آگـاه، آزاد و مـسئول             . انتظار عواقب تصميم خود باشد    

از اين جهت بود كه شـيوة درمـاني او مراجـع ـ     . رشد و اصلاح شخصيت خويش است
محوري نام گرفت كه در آن، خود مراجع يا بيمار نقش اصلي درمان خـود را بـر عهـده              

  .داشت
هاي اسلام و راجرز نسبت به ماهيت و كمال             ه  گابا وجود اين نكات اشتراك بين ديد      

ترين تفاوت بين ديـدگاه اسـلام و راجـرز ايـن            اصلي. هايي نيز وجود دارد     انسان تفاوت 
هـاي    است  كه از ديد قـرآن خـدا محـور تمـام امـور اسـت؛ در حـالي كـه در ديـدگاه                        

 همـة بايـدها و      در نظام اسلام مبنا و اسـاس      . گرايانه محور اصلي امور انسان است       انسان
آن قانون و تكليفي مورد پذيرش است كه از طرف خـدا صـادر شـده                . نبايدها خداست 

دهنـده    ؛ تنهـا قانونگـذار و فرمـان       إِن الْحكْم إِلاَّ للّه   «: باشد و خدا به آن دستور داده باشد       
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حاكميت از آن خداست و هيچ قدرتي جـز او حـق حكومـت              ). ۴۰يوسف،  (» خداست
گرايي، انسان خود را موجودي مستقل و         ولي در نظام انسان   ... ها را ندارد    انمطلقه بر انس  

گرايـان   انـسان از نظـر انـسان   . پندارد و به هيچ قدرتي خارج از خود اتكا ندارد         يگانه مي 
هايش توجه دارد و هرچـه را كـه خـود صـلاح بدانـد، همـان را                 تنها به خود و خواسته    

كه قبلاً نيز ذكر شد، از نظر راجرز انسان نبايـد خـود   گونه  همان). ۱۳۶۱نصري، (كند   مي
توانـد   را در قيد هيچ حاكمي قرار دهد و هر راهي را كه خود درست تشخيص دهد مـي       

  .در زندگي در پيش گيرد
انسان از نظرگاه اسلام واقعيت و هويت خويش را در پرتو ارتبـاط بـا آفريـدگار بـه               

هـا و      انـسان محـور و اسـاس همـة واقعيـت           گرايـان،   اما از نظـر انـسان     . آورد  دست مي 
چيز، حتي خدا و دين نيـز، بايـد در ارتبـاط بـا او توجيـه و تفـسير                    هاست و همه    ارزش

از خـود، مـسئوليتي    شوند؛ انسان موجودي خودمدار است كه در مقابل هيچ مقامي غيـر      
چيـز و بـه هـر صـورت ممكـن             ندارد و مجاز است بـه منظـور كـسب منـافع، از همـه              

چيـز را بـا مقـادير و مـوازين            گرايي همه   تأثير انسان   انسان متجدد تحت  . رداري كند ب  بهره
  .كند زدايي مي انساني سنجيده و از همه امور مقدس تقدس

اي است كه مكاتـب       دومين نكته اختلاف بين دو ديدگاه در نوع و ميزان آزادي اراده           
گرايـي آزادي انـسان       ه انسان در ديدگا . شوند  گرايي براي انسان متصور مي      اسلام و انسان  

تـوان در نظـر    بندي ـ حتي كلام خـدا ـ بـراي او نمـي      و مرز است و هيچ قيد و حد بي
اي آزاد به تصوير كشيده شده است ولـي انـسان       گرچه در قرآن براي انسان اراده     . گرفت

ه طور مستقيم در رابط     در اسلام انسان به   . هاي آزادانه خود مسئول است      در مقابل انتخاب  
شـود بـا در نظـر     باشد و از انسان خواسته مـي        هاي آن مي    ها و پيام    آل  با نهاد نبوي و ايده    

إِن الْحكْـم إِلاَّ للّـه علَيـه توكَّلْـت     «: گرفتن حاكميت مطلق خدا در مسير او حركـت كنـد    
كنندگان   كنيم و توكل    ل مي ؛ حكم تنها از آن خداست، بر او توك        وعلَيه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ  

از نظر اسلام اساس زندگي انسان داشـتن اراده         ). ۶۷يوسف، آية   (» بايد بر او توكل كنند    
شناسـي    البته بايستي در نظر داشت كـه انـسان        . باشد  و اختيار از ناحيه خداوند متعال مي      

انـسان در   اسلامي قائل به ارادة آزاد نسبي نه مطلق، براي انسان است؛ به اين معنـي كـه                  
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گونه محـدوديتي   گسيخته است كه بدون هيچ افعال خويش نه آن چنان آزاد، رها و افسار        
بـه همـين    . اي نداشته باشـد     عمل كند و نه آن چنان در بند و مجبور است كه هيچ اراده             

گـردد، زيـرا وجـودي را     دليل است كه انسان به رعايت حدودي در افعالش متـذكر مـي          
گرايـان   ولي انـسان . چيز بر او پوشيده نيست      داند كه هيچ    خود مي حاضر و ناظر بر افعال      

در . كننـد   انساني صاحب اراده، مطلق و رها از قيد و بند ديني و حتي دنيايي تصوير مـي                
اين مكتب، به انسان نبايد آن گونه نگريست كه در محدوديت رهنمودهاي ديگران اسير              

  .تصميم بگيرد و عمل كندباشد، بلكه او مختار است هر گونه كه بخواهد 
گرايـي انـسان را بـه         تفاوت ديگر بين دو ديدگاه، مربوط به اين نكته است كه انسان           

عنوان هدف و غايت خود تعريف كرده است و تمام سير كمالي تنهـا در حـوزة انـسان                   
نتيجه توجه به خود انـسان در سـير صـعودي كمـال در نهايـت ركـود            . شود  خلاصه مي 

اما در اسـلام بـراي      . حركت، چراكه ابعاد وجودي انسان محدود است      است، نه تعالي و     
تـر مـافوق انـسان در نظـر           اي ماوراي انسان و به تعبيـر دقيـق          تعالي و كمال انسان نقطه    

  .گرفت



 ۶۱               بررسي تطبيقي ديدگاه اسلام و کارل راجرز نسبت به ماهيت و کمال انساني

  
  منابع 

، »شناسـي   از ديـدگاه اسـلام و روان      ) مطلوب( كامل    انسان«). ۱۳۷۵(آذربايجاني، مسعود   
  .۹شماره . حوزه و دانشگاه

شـاهي برواتـي    ترجمـة حميدرضـا حـسين   . بهداشت رواني). ۱۳۷۹(اپينگتون، اندروا  س
  .نشر روان: ، تهران)۱۹۸۹تاريخ انتشار به زبان اصلي (

. ، جلـد دوم   شناسـي و نقـد آن       هـاي روان    مكتب). ۱۳۷۲(شكركن، حسين و همكاران     
  .انتشارات سمت: تهران

، ترجمـه گيتـي    شخصيت سـالم  شناسي كمال؛ الگوهاي      روان). ۱۳۷۵(شـولتس، دوان    
  .نشر البرز: ، تهران)۱۹۷۷تاريخ انتشار به زبان اصلي (خوشدل 

هـاي انـسان كامـل از ديـدگاه مزلـو و ديـن                مقايسه ويژگي «). ۱۳۸۳(عابديني، ياسمين   
  .۹، شماره نشريه سروش انديشه، »اسلام

 ـ  (، ترجمة احمد رضـواني      هاي شخصيت   نظريه). ۱۳۷۵(كارور، وشير    شار بـه   تـاريخ انت
  .انتشارات معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: ، مشهد)۱۹۸۵زبان اصلي 

  .انتشارات صدرا: ، قمانسان كامل). ۱۳۸۳(مطهري، مرتضي 
مركز چاپ و انتشارات دانشگاه     : ، تهران انسان از ديدگاه اسلام   ). ۱۳۷۳(نصري، عبداالله   

  .نور پيام
مركـز  : ، تهـران  دانشمندان اسـلامي  النفس از ديدگاه      علم). ۱۳۷۷(هاشميان، سيداحمد   

  .نور چاپ و انتشارات دانشگاه پيام
، ترجمـة  هاي يـادگيري   اي بر نظريه    مقدمه). ۱۳۸۲(هرگنهان، بي، آر و السون، متيو، اچ        

  .انتشارات دوران: ، تهران)۲۰۰۱زبان اصلي تاريخ انتشار به(اكبرسيف  علي
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